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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
بحث در استدلال به معتبره عبدالرحمن الحجاج بود که دو تقريب يا سه تقريب براي استدلال وجود داشت. بحث در تقريب اول بود. شيخ اعظم قدس سره بعضي اشکالات داشتند که اشکال اخير ايشان پذيرفته شد که اين روايت بنابر تقريب اول که مرجع «هذا» همان واقعه فقهيه باشد تمام... چون حضرت مي‌فرمايند يعني در اين واقعه شخصيه بايد احتياط بکنيد تا اين که بعداً برويد مسأله را سؤال بکنيد،‌ اين درست است، هم در شبهات وجوبيه هم در شبهات تحريميه وقتي که براي انسان يک چنين واقعه‌اي پيش مي‌آيد اگر قابل تأخير نباشد وظيفه‌اش اين است که احتياط بکند.
جواب ديگري که علي التقرير الاول باز داده مي‌شود اين است که دلالت قبول، يعني ما از اين روايت شريفه مي‌فهميم که در جايي که حکم واقعه را نمي‌دانيم چه تحريميه باشد چه وجوبيه باشد بايد احتياط کنيم. اين را مي‌فهميم از اين روايات اما اين مسأله مغيا شده به اين که حتي تسألوا عنه و تعلموا، احتياط بکني در هر دو شبهه چه وجوبيه، چه تحريميه تا سؤال بکنيد و عالم بشويد. قهراً چون تغيي به اين مطلب پيدا کرده اين براي ظرفي است که امکان سؤال و علم وجود دارد که مي‌شود براي عصر حضور وقتي که امکان تعلّم وجود دارد بنابراين شامل عصر غيبت و عصر ما نمي‌شود که امکان اين مسأله به حسب عادت وجود ندارد. 
 اين شبهه را هم عده‌اي از اعاظم فرمودند که اين حديث شريف علي فرض الدلالة براي آن صورت است، پس مربوط به عصر ما، اين روايت شريفه نمي‌شود که امکان سؤال و تعلّم نيست. 
اين جواب مبتني بر اين است که اين «حتي تسألوا فتعلموا» معنا و مفادش چيست؟‌ آيا اين کنايه است از اين که تا اين که علم براي شما پيدا بشود مادامي که براي شما علم پيدا نشده بايد احتياط بکنيد حالا قدرت داريد، قدرت نداريد، الان امکان دارد ندارد اين ديگه مد نظر نيست، تا وقتي علم نداري شما بايد چه کار کنيد؟ بايد احتياط بکنيد. حالا يک ظروفي هست که ممکن است مثل عصر حضور، در همان عصر حضور ممکن است زماني باشد که امکان سؤال نباشد، مثل اين که امام(ع) در عسگر هستند، امام هادي و امام عسگري سلام الله عليهما امکان حضور پيش آن‌ها نبوده براي مردم، خيلي محصور بودند الا نادراً بعضي اشخاص، يا موسي بن جعفر سلام الله عليه اگر چهارده سال پشت سر هم اگر اين جور باشد به حسب بعضي نقل‌ها، امکان وصول به حضرت نيست. اين کاري ندارد که الان شما قدرت داريد يا نداريد،‌مي‌گويد تا وقتي علم نداريد حالا مبتلا به عصر شديد،‌ اين عصر غيبت هم ممکن است حالا چقدر طولاني است خدا مي‌داند. پس تغيي به اين مطلب معنايش اين نيست که فقط براي زماني است که امکان اين جهت باشد، کنايه از اين است که تا علم پيدا نکرديد منتها چون اين روايت در زماني صادر شده که امکان في الجمله براي سؤال و جواب و اين‌ها بوده بنابراين حضرت اين جوري فرموده: «حتي تسألوا و تعلموا»...
س: ...
ج: پس براي زماني که حتماً امکان علم باشد نيست، نه مطلقاً دارد مي‌فرمايد تا زماني که شما علم پيدا نکرديد بايد احتياط بکنيد. تا علم براي شما حاصل نشده است که حکم واقعي چيست بايد احتياط بکنيد. 
 حالا ما در عصر غيبت هم نمي‌توانيم علم پيدا بکنيم پس بايد احتياط بکنيم. آن‌هايي که در عصر حضور بودند گاهي علم مي‌توانستند پيدا بکنند، گاهي هم آن‌ها نمي‌توانستند علم پيدا به کنند به خاطر شرايط خاصي که امام(ع) داشته، آن وقت ديگه مي‌توانستند علم پيدا کنند مي‌رفت تا مادامي که علم پيدا نکرده بودند بايد احتياط کنند تا اين که مشرف بشوند خدمت امام عليه السلام، سؤال کنند يا خدمت فقهايي که اقوال‌شان آن وقت حجت بوده. 
پس حتي تسألوا و تعلموا، اين که ما بگوييم که چون تغيي شده است و مغيا شده است تا اين که بپرسيد و علم پيدا کنيد پس آن مغيا و آن حکم براي زماني است که اين امکان داشته باشد، اين سؤال و اين علم امکان داشته باشد، اين معلوم نيست، اين استظهار شايد درست نباشد که ما اين طور بگوييم. 
مطلب ديگري که باز جواب ديگر... و به نظر مي‌آيد اين جاها همين جور باشد کما اين که در ادله تعادل و تراجيح هم بود که «فارجحه حتي تلقي امامک» آن جا هم اين بود که آيا واقعاً همين است که يعني اين مطلب تا زماني که به حضور امام برسيد همين معناي تحت اللفظي مراد است يا نه کنايه است، يعني تا اين که براي شما مطلب روشن بشود، تا زماني که مطلب براي شما روشن نشده مطلب اين است، اين کنايه از اين است نه اين که خصوصيت لقاء الامام عليه السلام مقصود باشد. اين جا هم «حتي تسألوا فتعلموا» اين هم همين است،‌ يعني تا وقتي که عالم بشويد. کنايه از اين است، فهم عرفي بعيد نيست ادعا بشود که فهم عرفي از اين جور عبارات؛ حتي تسألوا فتعلموا، يعني تا اين که عالم بشويد. 
س: ...
ج: آن جا هم عرض مي‌کنم ديگه کنايه از اين است. يعني در عصر ما همان...
س: ...
ج: عرض مي‌کنم ديگه، آن جا هم همين جور معنا مي‌کنيم. 
س: ...
ج: عرض کرديم همين حرفي که اين جا داريم مي‌زنيم در آن روايت هم در باب تعادل و تراجيح هم عرض مي‌کنيم که بعيد نيست که عرفاً معناي اين کلام اين باشد. 
جواب ديگري که باز اين تقرير اول در کلمات وجود دارد آن اين است که اين براي شبهه حکميه قبل الفحص است، چون دارد «حتي تسألوا و تعلموا» معلوم مي‌شود فحص نکرده ديگه. چون حضرت مي‌فرمايد تا اين که برويد سؤال بکنيد و براي شما علم حاصل بشود و اين غير از موضوع بحث ما است، بحث ما اين است که بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل مي‌خواهيم بگوييم وظيفه چيست. اين دارد براي جايي را مي‌گويد که هنوز فحص نکرده. 
جواب اين مسأله هم اين است که... جواب اين نقد و اين اشکال که باز در کلماتي از اعاظم وجود دارد اين است که مورد همين طور است يعني او فحص نکرده بود، بلکه يک مقداري هم فحص کرده بوده ولي هنوز فحصش به نهايت... چون از اين آقا سؤال کرده بود آن شخص که من چه کار بايد بکنم، مورد اين چنيني است اما العبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد. امام آن ضابطه‌اي که دارند دست مي‌دهند چيست؟ مي‌گويند وقتي چنين مسأله‌ايي... بنابر تقريب اول، مي‌گويند وقتي يک شبهه‌ حکميه‌اي براي شما پيش آمد که حکم آن را نمي‌دانيد تا وقتي که علم پيدا بکنيد بايد احتياط بکنيد، اين ضابطه کلي، تا وقتي که علم پيدا نکرديد حالا چه قبل الفحص باشد، چه بعد الفحص باشد، تا مادامي که قضيه را نفهميديد بايد چه کار کنيد؟ اطلاق دارد ديگه، بله مورد موردي است که او هنوز فحص کامل نکرده ولي مورد باعث نمي‌شود که ما کلام امام(ع) را بگوييم اختصاص به مورد دارد به خاطر همان قاعده کليه‌اي که فرموده شده است و فرمايش هم درست است که العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد. البته مگر در جايي که خصوصيت مورد جوري باشد که کالقرينة الحافة به کلام مثلاً گاهي باشد و ما يصلح للقرينة باشد که مانع از انعقاد اطلاق بشود. ولي اگر نه، چنين مانعيتي ندارد مثل اين جا، چه مانعيتي دارد از انعقاد اطلاق، پس بنابراين اين جواب هم که فرموده شده است تمام نيست به نظر مي‌آيد. 
آخرين جوابي که...
س: ...
ج: امروز هم گفتيم درست است. 
س: فرقش با اين چيست؟ الان جواب داديد.
ج: نه جواب نداديم. ببينيد آن که شيخ فرموده و عرض کرديم درست است با اين عرضي که مي‌کنيم تفاوت دارد. آن اين است که هر واقعه‌ شخصيه‌اي که براي ما پيش مي‌آيد در آن واقعه قبل از اين که حکمش براي ما روشن بشود در آن واقعه الان بايد چه کار کنيم؟ در جايي که مي‌توانيم بياييم سؤال کنيم، اين همين است که در رساله‌هاي عمليه الان هم نوشتند، وسط نماز مسأله‌اي براي شما پيش مي‌آيد گفتند چه کار کن؟ گفتند به يک طرف بنا بگذار، آن که بيشتر به نظرت مي‌آيد نماز را آن جوري تمام بکن بعد برو مسأله را سؤال بکن. يا الان کسي کاري براي او پيش مي‌آيد حرام است يا حرام نيست، الان که براي او پيش مي‌آيد وظيفه‌اش در آن چيز شخصي اين است که برود فعلاً احتياط بکند تا برود سؤال بکند. اين را همه قبول دارند؛ هم اخباري هم اصول که به مجرد اين که مسأله‌ا‌ي براي شما پيش آمد اين جوري نيست که برائت جاري کني که الان نمي‌دانم. در آن واقعه‌اي که الان براي شما پيش آمده و مورد ابتلاء شما واقع شده است در آن جا بايد احتياط بکنيد، اگر قابل تأخير است تأخير بيندازيد، اگر قابل تأخير نيست احتياط بکنيد طبق احتياط عمل بکنيد، اگر راه احتياط براي آن وجود دارد، مگر دوران امر بين محذورين باشد که مخير باشي. يعني نمي‌تواند تأخير بيندازد و احتمال وجوب دارد، احتمال حرمت هم دارد تأخير مي‌شود، اما اگر مي‌داند حرام نيست اما واجب هست يا واجب نيست؟ احتياط اين است که به جا بياوري. يا مي‌داند واجب نيست ولي احتمال حرمت مي‌دهد بايد ترک بکند، بايد احتياط بکند، آن فرمايش اين بود که در واقعه شخصيه فعليه الان که مبتلا به آن شده اين جور، اين حالا که گفته مي‌شود در اين جا اين است که نه، اصلاً اين قانوني که حضرت فرموده براي شبهات حکميه قبل الفحص است، اين قانون براي شبهات حکميه قبل الفحص است نه در قضيه شخصيه، اگر اين طوري بگوييم که اين قانون براي شبهات حکميه قبل الفحص است، عرض مي‌کنيم اين درست نيست،‌ مورد قبل الفحص بوده است اما قانوني که حضرت دارد مي‌فرمايد، مي‌فرمايد تا علم پيدا نکردي احتياط بکن، حالا قبل الفحص باشد يا بعد الفحص باشد. 
س: ...
ج: آخر بنابر اين بود که تقريب «مثل هذا» يعني اين ديگه. يعني «مثل هذا» يعني مثل اين که چه کسي بود؟ واقعه‌اي بود که حکم آن را بلد نبودي، يعني هر جا که واقعه‌اي پيش آمد که حکمش را بلد نبودي در اين واقعه تا علم پيدا نکردي بايد چه کار کني؟ بايد احتياط بکني. 
س: ...
ج: نه، ممکن است فحص هم کرده، ولي علم پيدا نکرده. مي‌گويد تا علم پيدا نکردي، حالا فحص هم کرده باشي ولي علم پيدا نکردي مثل اين که شما فقيه، استفراغ الوسع کردي کرديد علم پيدا نکرديد، دليل پيدا نکرديد، همين طور در شک باقي مانديد مي‌گويد بايد احتياط بکنيد، به قبل الفحص و بعد الفحص کار ندارد. آن جواب قبلي اين است که چون مي‌تواند فحص کند الان بايد قبل الفحص احتياط بکني، آن اين است، اين اين است که نه، قانون کلي اين است که تا علم پيدا نکردي ولو فحص هم کرده باشي، تا علم پيدا نکردي بايد چه کار کني؟ بايد احتياط کني فلذا است که اگر اخباري‌ها که به اين استدلال کردند، صاحب وسائل که به اين استدلال کرده فهم‌شان از اين روايت اين است که بين قبل الفحص و بعد الفحص فرقي نمي‌گذارد، مي‌گويد اين مي‌فرمايد حتي تسألوا يعني تا علم پيدا بکني، براي زمان حضور نيست، براي اين‌ها نيست، مي‌گويد آقا تا علم پيدا نکردي بايد احتياط بکني، عصر ما را هم شامل مي‌شود، عصر غيبت را هم شامل مي‌شود، همه عصور را هم شامل مي‌شود. 
س: ...
ج: عرض کردم بله. اگر گفت «هل اکرم زيداً العالم قال اکرم العالم» آن وقت شما مي‌گوييد اکرم العالم يعني فقط زيد، العبرة اين جا بعموم الوارد لابخصوصية المورد، نمي‌گوييم اکرم العالم يعني همين زيد اما عالم‌هاي ديگر را نمي‌خواهد بگويد، اکرم العالم به اطلاق خودش اخذ مي‌کنيم چون اين مورد صلاحيت براي اين که قرينه باشد براي اين که حضرت بخواهد خصوص اين جا را بگويد نداريم. 
 اين هم پس آخرين اشکال اين است که آقا اين تقريبي که شما مي‌کنيد براي اول که «هذا» را برمي‌گردانيد به معين ندارد، که روي اين احتمال بخواهيد متمرکز بشويد و استدلال بکنيد. اين معين ندارد بلکه ممکن است «هذا» مشارٌاليه آن همين سؤال باشد که شيخ فرمود اگر «هذا» مشارٌاليه آن سؤال باشد ديگه اصلاً دلالت بر مدعا نمي‌کند چه معناي «فعليکم بالاحتياط» اين باشد که «فعليکم بالسکوت» و اين که هيچي نگوييد و چه معناي آن اين باشد که افتاء به احتياط بدهيد. هر کدام باشد ديگه ربطي به مسأله ما ندارد. بنابراين اگرچه قبول کنيم که اگر ضمير برگردد به آن واقعه فقهيه، استدلال تمام است اما اين رجوع «هذا» به آن مشارٌاليه لامعين له، ممکن است مشارٌاليه همين دومي باشد که اگر دومي باشد ديگه مطلقا استدلال ناتمام است. که از کلام شيخ اعظم مي‌شود اين مطلب را هم استفاده کرد، براي اين که ايشان فرموده مرجع ضمير يا اين است يا آن است، و اين دومي هم اشکال دارد پس بنابراين از در کلام تصريح نفرموده به اين مطلب. از کلام ايشان اين اشکال هم در مي‌آيد که دومي که معلوم است استدلال به آن تمام نيست، پس بنابراين معيني براي اولي وجود ندارد بنابراين استدلال ناتمام است و بعبارةٍ أخري حديث شريف مجمل است، نمي‌دانم مشارٌاليه هذا آن است که استدلال به آن تمام است مع الغض از اشکالات آن، يا مرجع مشارٌاليه «هذا» اين دومي است که استدلال ناتمام است. اين هم مطلبي است که گفته مي‌شود. حالا اين مطلب درست است که آيا ما معيني داريم يا نداريم؟ اين ديگه جوابش را و بحثش را مي‌گذاريم براي تقرير ثاني که وارد آن مي‌شويم،‌ مطالب آن جا اين مسأله را هم حل مي‌کند. براي اين که ديگه تکرار نشود اين جواب را مي‌گذاريم براي همان التقريب الثاني.
اما التقريب الثاني:
در تقريب دوم اين جور بيان مي‌شد که «اذا اصبتم مثل هذا» يعني اگر مبتلا شديد به مثل همين واقعه‌اي که الان تعريف کردي يعني گفتي از من آمدند سؤال کردند نمي‌دانستم چه جواب بدهم، هروقت چنين حالتي، چيزي، مسأله‌اي براي شما پيش آمد که مورد پرسش واقع شديد در حالي که جواب آن را نمي‌دانيد «اذا اصبتم مثل هذا» چه کار کنيد؟ «فعليکم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا يا فتعلّموا» اين جا «فعليکم بالاحتياط» دو معنا احتمال داشت؛ يک معنا اين بود که «فعليکم بالاحتياط» يعني حرف نزنيد. يکي ديگه اين بود که يعني افتاء به احتياط بدهيد. اگر استظهار بشود که مفاد «فعليکم بالاحتياط» اين است که فتواي به احتياط بدهيد آن وقت اين دلالت مي‌کند بر چي؟ بر اين که برائت نيست. چون اگر بر مردم در اين صورت واقعاً برائت است چرا بايد فتواي به احتياط داد، مردم را در دردسر انداخت، وجوب افتاء به احتياط در ظرفي که شما بلد نيستيد مسأله را، اين دلالت مي‌کند بر چي؟ بر اين که برائت براي مردم ثابت نيست، براي مستفتي برائت ثابت نيست. 
اشکالي که بر اين تقريب شده يکي اين است که آن اشکالي که اخيري که آن جا بود اين جا هست؛ بله قبول داريم اما چه معيني براي اين دو احتمال وجود دارد که «فعليکم بالاحتياط» را معنا کنيم «فعليکم بالإفتاء بالاحتياط» لعل معناي آن اين باشد که «فعليکم بالاحتياط» يعني خودتان احتياط کنيد، حرف نزنيد، پاسخ ندهيد، و اين در روايات ديگر هم هست که آدم بايد خجالت نکشد از اين که بگويد لا اعلم، و ما خيلي از اين بزرگاني را که مشرف شديم خدمت آن‌ها خيلي آسان در اين لااعلم گفتن خيلي... مرحوم آقاي حائري قدس سره در لااعلم خيلي... نمي‌دانم. هيچ چيزي نداشت. علامه طباطبايي قدس سره، لااعلم؛ نمي‌دانم. من خودم گاهي از ايشان در مسير و اين‌ها... نمي‌دانم. يعني گفتن لااعلم براي اين‌ها.... اين از آن تهذيب نفس بود ديگه، از ارتقاء نفس نبود، يک عالم مسلّم دقيق مورد قبول اما هيچ ابايي از اين که وقتي نمي‌داند مي‌گويد نمي‌دانم. حالا اين جا مي‌گويد نداني سکوت کن، «فعليکم بالاحتياط» پس بنابراين بين اين دو احتمال براي فعليکم بالاحتياط معيني وجود ندارد، اگر نگوييم ظاهرش اين است که يعني احتياط در گفتن،‌ چون افتاء کجاي آن هست، فعليکم بالاحتياط، همان طور که محقق حائري يعني حاج شيخ عبدالکريم در درر فرموده فعليکم بالافتاء به،‌ خيلي بعيد است. 
س: ...
ج: شما که نمي‌دانيد، بله شما حالا که نمي‌دانيد.... شما ساکت شو تا برود از يکي ديگه بپرسد، چرا افتاء به... آن مشکل است. 
اين يکي؛ دو؛ بين اين که مشارٌاليه «هذا» اين باشد يا آن واقعه باشد چه معيني وجود دارد؟ پس اين جا ما دو تا معين داريم. يکي اولاً بين اين که اين «هذا» مشارٌاليه‌ آن، آن واقعه فقهيه باشد يا اين مسأله سؤال باشد، اين معين ندارد. از اين که بگذريم حالا اگر «هذا» را هم به اين سؤال و به اين اخير برگردانيم باز چه معين ندارد؟ اين که «فعليکم» معنايش چيست. پس هم «هذا» معين ندارد که شما بزنيد به اين اخير، هم بعد از اين که حالا فرض کنيد به اين اخير زده شد «فعليکم بالاحتياط» معين ندارد، اين که منا اين جور بکنيد «فعليکم بالفتواء بالاحتياط» اين معين ندارد بلکه مي‌توان گفت چون آن معنا خيلي مستعبد است، عرفيت ندارد مثلاً يک چيزي را بايد در تقدير بگيريد همين است که بايد چه کار بکنيد، احتياط بکنيد يعني فتوا ندهيد و سکوت کنيد، اين....
بعضي بزرگان يعني در اضواء و آراء ان شاء الله شفاه الله تعالي که همين حالا هم عرض مي‌کنم يک سوره مبارکه حمدي براي شفاي آيت‌الله شاهرودي قرائت بفرماييد تا مطلب ايشان را عرض کنم. ايشان فرموده است که چون شهيد صدر هر دو احتمال را دادند، تعليقةً‌ علي کلام شهيد صدر که مشارٌ‌اليه «هذا» ممکن است اين قبلي باشد و ممکن است اين سؤال باشد همان طور که شيخ و بزرگان ديگر هم اين دو احتمال را طرح کردند، ايشان فرموده است که اين جا معيني وجود دارد که حتماً به آن قبلي برمي‌گردد نه به اين اخير. که اين مطلب پس بنابراين چه مي‌شود اگر مطلب تمام بشود از ايشان؟ قهراً اين تقريب ثاني باطلٌ چون خلاف ظاهر روايت است. و قهراً آن ترديدهاي قبل گفته مي‌شد آن جواب‌ها هم ديگه باطلٌ، که گفته بگوييم آقا مردد است، معين نداريم. که عرض کرديم که آن جا مي‌آيد اين همين بود. 
ايشان فرموده که در زماني که انسان پاسخ يک سؤالي را نمي‌داند حرام قطعي است که بيايد جواب بدهد، قول به غيرعلم است، پس عليکم بالاحتياط چه معنا دارد؟ چون مي‌دانيم حرام است، مثل اين که کسي بگويد آقا همه‌اش... در شرب خمر کسي بيايد بگويد که با اين که يقين داريم که شرب خمر حرام است بگوييم آقا احتياط کن، معنا دارد؟ بگوييم احتياط کن شرب خمر نکن. مي‌گفت براي من قطعي الحرمة است يعني چه مي‌گوييد... اکل لحم خنزير، بگوييم آقا احتياط کن. جايي که معلوم الحرمه هست که نبايد گفت احتياط بکن. بايد بگوييم حرام است، پس اين که امام عليه السلام اين جا دارند مي‌فرمايند فعليکم بالاحتياط، نبايد مرجع «هذا» اين امر اخير باشد، اگر اين امر اخير بود بايد بفرمايد چي؟ بايد بفرمايد اسکت، يحرم عليک الافتاء، نه اين که احتياط بکن، چون حرام است ديگه، قول به غيرعلم حرام است، فتواي به غير علم حرام است، اين که قطعي الحرمه هست، پس بنابراين به اين قرينه نمي‌شود بگوييم «اذا اصبتم مثل هذا يعني مثل هذا السؤال که لاتعلمون جوابه» اين نيست، به همان واقعه برمي‌گردد. يعني اگر در زندگي‌ يک واقعه‌اي براي شما پيش آمد که الان حکم شرعي آن را نمي‌دانيد چيست، آن جا مي‌گويم احتياط بکنيد تا بدانيد اما اين جا که معلوم الحرمه است ديگه امام نبايد بگويد احتياط بکن، اين جا امام بايد بفرمايد حرام است. 
س: ... معناي احتياط بکن همين اسکت بود.
ج: حالا تا...
قرينه ديگري که ايشان اقامه فرموده است بر اين مسأله، مي‌فرمايد اصلاً اين آقا نيامد بپرسد که من چه کار بايد بکنم در قبال اين سؤال، وظيفه منِ جاهل در مقابل اين سؤال چيست، اين را که سؤال نکرده که، اين را شايد مي‌دانسته که وظيفه‌اش چيست که بايد فتوا ندهد، دارد سؤال مي‌کند من ندانستم در واقعه‌ها حکم چيست، مي‌خواست ياد بگيرد، اگر چنين واقعه فقهي پيش آمد حکمش چيست؟ اين را سؤال کرده. سؤال سائل از اين نيست که در ظرفي که من مورد پرسشي واقع شدم که جوابش را نمي‌دانم بايد چه بکنم، اين را که سؤال نکرده که. اين سؤال کرده که در جايي که دو نفر يک صيد واحدي را شريکاً صيد کردند در حالي که محرم بودند آيا اين جا چه جوري است، اين کفاره‌اي که وجود دارد تنصيف مي‌شود بين آن‌ها يا هر کدام مستقلاً يک کفاره بايد بدهند؟ اين را از من سؤال کردند نمي‌دانستم آقا حکم مسأله چيست؟ آدم مي‌خواهد يک چيزي را ياد بگيرد. پس بنابراين هم سؤال سائل از اين نيست تا بگوييم جواب امام عليه السلام معطوف به اين سؤال است، و هم اين که اگر فرض کنيد سؤال سائل اين است امام اين جا نبايد بگويد احتياط بکن. و اما اين که مي‌فرمايند که افتاء به احتياط، آن هم اصلاً ذاتاً اين عبارت افتاء به احتياط که احتمالش داده نمي‌شود، مگر چيزي بايد در تقدير بگيريم؟ فعليکم بالاحتياط يعني فعليکم بالافتاء بالاحتياط؟ اين بايد اشراب کنيم يک کلمه افتاء را در آن، فعليکم بالاحتياط،‌ يعني در مقام عمل احتياط بکن. پس بنابراين ما معين داريم، اصلاً احتمال ثاني که گفتند مشارٌاليه «هذا» محتمل است اين سؤال باشد اين تمام نيست و مشارٌاليه حتماً همان قبلي است، قد يقال در بعضي کلمات بزرگان هست که گفتند اين معين دارد که به اين اخير برگردد، يا لااقل يک چيزي وجود دارد ما را در شک مي‌اندازد و آن اين است که وقتي ضميري باشد، اسم اشاره‌اي باشد، و اقرب صلاحيت براي اين که مشارٌاليه باشد يا مرجع ضمير باشد وجود داشته باشد ظاهر اين است که ضمير به همان اقرب برمي‌گردد نه آن ابعد، اين جا آن که نزديک‌تر هست چيست؟ همين است که «أنّ بعض اصحابنا سألني عن ذلک فلم ادر ما عليه فقال اذا اصبتم مثل هذا» فلان. اين نزديک، هذا يعني همين که گفتي که سألني فلم ادر ما عليه، نه آن عبارت قبلي که «عن رجلين اصابا صيداً و هما محرمان الجزاء بينهما علي کل واحد منهما جزائاً» آن ابعد است، آن دورتر است اين نزديک‌تر است. پس به خاطر اين اقربيت بياييم اين حرف را بزنيم که در کتب مخصوصاً ادب اين جور زياد هي ياد ما دادند که آن که نزديک ضمير به همين برگردد. 
س: ... قرينه وجود دارد که اولي است، صرف اقربيت که نمي‌شود. ...
ج: جواب اين مسأله هم که «هذا» اين يکي... دو؛ چيز ديگري که باز به آن بعضي ديگر خواستند کأنّ تکيه کنند و بگويند که لعل اين دوتا مطلب؛ که «هذا» اقرب است، اين مشارٌاليه‌اش اقرب است، و اين مطلب دومي که مي‌خواهم بگويم احتمالاً از عبارات مرحوم حاج آقا مصطفي رحمه الله در تحريراتٌ في الاصول شايد ايشان فرموده باشد، نسبت جزمي نمي‌دهم ولي محتملاً عبارت ايشان همين را مي‌خواهد افاده بکند و آن اين است که اين «فلم تدروا فعليکم بالاحتياط» کأنّ معادل آن است «فلم ادر ما عليه» يعني آن گفت «لم ادر ما عليه» حضرت دوباره همان را دارند تکرار مي‌کنند ديگه، مي‌گويند وقتي چيزي آمد که نمي‌دانيد کأنّ همان را دارند حضرت تکرار مي‌کنند، همان موضوعي که سائل فرض کرده که گفت «لم ادر» حضرت همان را دارند... فرض مي‌کنند همان موضوع را و حکمش را بيان مي‌کنند. پس دو جهت اين جا وجود دارد که ما بگوييم مشارٌ‌اليه «هذا»‌ همين اخير است، يکي اين که اين اقرب است، دو؛ اين که همان واژ‌ه‌اي که سائل در کلامش و در سؤالش اخذ کرد گفت لم ادر، همان مطلب را، همان ماده را که فلم تدروا حضرت اخذ کرده‌اند و فرمودند اين را. پس اين نشان مي‌دهد که ظاهر اين است که به اين اخير برمي‌گردد يا حداقل حرف آن‌ها درست است که ما يک وجه‌هايي وجود دارد که بگوييم به اخير برمي‌گردد، احتمال هم دارد به آن قبلي برگردد، پس اين ترديد بين اين که اين مرجع کجاست سر جاي خودش باقي مي‌ماند. 
[bookmark: _GoBack] اين مطلب با آن کلامي که ايشان گفتند، تمام اين حرف‌ها هم چه مي‌شود؟ جواب داده مي‌شود، همان طور که آقاي علوي هم گفتند ايشان مي‌فرمايد که اگر سؤال از اين دومي بود جواب به احتياط معنا نداشت، اين جا را که نمي‌گويند. مثل همين که کسي بگويد آقا شرب خمر بکنم يا نکنم؟ او بفرمايد احتياط کن. اين جا جاي گفتن احتياط کن ندارد که، مسلّم الحرمه‌ها را که نمي‌گويند احتياط بکن. و اين که سؤال سائل هم باز اين نبوده، سؤال از اين که نکرد که وظيفه من چيست، خودش اتفاقاً اين آدم؛ عبدالرحمن الحجاج خودش هم سکوت کرده ديگه، جواب نداده، گفته نمي‌دانستم چيست، حالا آمده از... پس هم خودش مي‌داند، نه مورد سؤال سائل است. آن که مورد سؤال سائل است که امام مي‌خواهد جواب بدهد کدام است؟ همين که وظيفه او چيست؟ شما اگر بگوييد امام فرموده اين جا سکوت بکن پس جواب آن هم... جواب قبلي را البته دادند از «...» آن را جواب دادند. پس بنابراين حرف ايشان اين است که اين مورد سؤال سائل نيست و علاوه بر اين که جواب به احتياط در اين صورت معنا ندارد. 
فتحصل مما ذکرنا که همان طور که گفته شد استدلال به اين روايت ولو به بعض اجوبه‌اي که داده شد اين محل اشکال است بنابراين استدلال به اين روايت تمام نيست اگرچه انصاف اين هست که خالي از قوت هم اين روايت شريفه نيست. هم سند خيلي سند معتبري است، فلذا بايد روي آن بيشتر امعان نظر بشود، روايات ديگر را هم بخوانيم بعد ببينيم در مقام جمع بايد چه کرد. بعد ان شاء الله روايت ابوسعيد زهري ان شاء الله براي شنبه و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
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